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 هاجدالی بر جدل
  نژاد ایرج پارسی

  
   2021بنیاد مطالعات ایران،  : ، واشینگتن هایادداشت احسان یارشاطر، 

  
نامه در  دارم  یاد  یادداشتبه  آوردن  فراهم  در  را  خود  اشتیاق  یارشاطر  استاد  به  در  هایی  سودمندش  هاي 

بودم. استاد در پاسخ یادآور شده بود در  شناسی» به صورت کتاب اظهار کرده  نامه» و «ایران مجلات «ایران 
  فرصت مناسب به این کار خواهد پرداخت. 

اي از گفتارهاي استاد را اهتمام کرد و گزیده  طرقی  نظر محمد توکلیصاحبکوشا و  خوشبختانه پژوهندة  
ران و هاي ایرانی، کیش مانوي و مزدکی، تاریخ تمدن ایها و لهجهدر موضوعات فرهنگ و هنر جهانی، زبان

هاي یارشاطر  نویسی انتشار داد. او در پیشگفتار کتاب اظهار امیدواري کرده بود که یادداشتاسلام و دانشنامه
مجموعه در  نیز  ایران را  مطالعات  بنیاد  همت  به  باید  حالا  نیافت.  را  آن  توفیق  ظاهراً  که  کند  منتشر  اي 

  اند. و به سعی و حوصلۀ ماندانا زندیان درود فرستاد که به این کار اقدام کرده دگزارسپاس
  

مناسبت باید بر آن تأکید اي را که در اینجا به اند، اما نکتهدربارة فضائل و کمالات احسان یارشاطر بسیار گفته
بر مرتبت و حیثیت متخصصان هر موضو  استاي  اشراف و آگاهی تیزبینانه  ،کرد او  در قلمرو دانش و   عکه 

هاي  ها و لهجهحد تسلط بر زبان  و آشنایی در  هنر و فرهنگ ایرانی داشته است. گفتنی است که این احاطه
او بسیاردانی بود که نویسندة هر اثري را   .شد ایرانی و ادبیات فارسی، که رشتۀ تخصصی او بود، موقوف نمی 

ش و اعتبار زشناخت. به شرط آنکه آن اثر ارو جهان می در موضوعات گوناگون مطالعات ایرانی و در ایران  
دانشمندانمی  ايعالمانه و  دانش  مقام  به  استاد  آن  آگاهی  و  علم  از  گذشته  عشق   ،داشت.  و  معرفت 

  انگیز او به آثار اصیل و باارزش چنان است که... بهتر است از خودش بشنوید:  تفشگ
پینگري   دیوید  علم(David Pingree)استاد  تاریخ  برجستۀ  متخصصان  از  و  به  ،،  نجوم  ویژه 

هایی را که لازمۀ م و هند و عالم اسلام بود و همۀ زبانریاضیات، در شرق باستان و یونان و رُ 
از یونانی و لاتین و سانسکریت و   از  و عربی می  اکدياین تخصص است،  دانست. درحقیقت 

    ...نوابغ دانشمندان تاریخ علم در جهان باستان بود
» مشاور  ایرانیکاپینگري  مقالهدانشنامۀ  نخستین  بود.  علم  تاریخ  در   «» براي  که  »  ایرانیکااي 
سال   (حدود  ریاضی1977نوشت  و  منجم  بلخی،  ابومعشر  دربارة  بود.  )  اسلام  اوایل  ایرانی  دان 

ب مقاله را که خواندم، آن بیرون کرد. د که خستگی چند ماه را از تن من  وقدر خوب و عالمانه 
  )410ـ409(ص 

  گوید: » است. میرهاي مشهوهاي دیگر نظر مرا جلب کرد «غلط » بیش از نوشتههایادداشتآنچه در «
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کنند و به نسل بعد از خود  میپذیرند و تکرار  یابد. مردم آن را میگاه تصور خطایی رواج می
گیرند و م میگونه اشتباهات را مسلّکه حتی دانشمندان و اهل پژوهش نیز این طوري، به سپارندمی

بنا می اي که از آغاز نادرست بوده و یا جز اندك حقیقتی نداشته  گونه اندیشهد. بدیننکنبر آن 
  )244شود. (ص جزء لوازم ذهنی ما می

این می  جادر  مسلماناننظر  این  در    کوشد یارشاطر  پیشرفت  مانع  اسلام  دین  کند  شده  که  البته تردید  او   .
برداري از ف دارد که پیشرفت زندگی مادي مسلمانان امروز نسبت به صدوپنجاه سال پیش حاصل بهرهاعترا

به پیشرفت ملل مسلمان منحصر  ناتوانی  و  بوده است. هرچند ضعف  غربی  و صنعتی کشورهاي  هاي علمی 
به   هااینکه این جامعهخورد.  قلمرو علم و صنعت نیست، در امور اجتماعی هم این سستی و فتور به چشم می 

مردم به  تظاهر  غرب  می تقلید  حکومتسالاري  ساختگی  ظاهر  این  پس  در  اما  آنکنند،  بنیاد  هاي  بر  ها 
 چرخد. استبداد می 

جامعه آیین  و  دین  در  را  مسئله  علت  که  اندیشمندانی  نظر  دانستهیارشاطر  اسلامی  نادرست هاي  اند 
  گوید: داند. میمی

که آورد  نظر  در  سرزمین   باید  و  شد  درخشان  تمدنی  موجد  مدتی  اندك  در  اسلام  هاي  همین 
از حیث  پهناوري را از اسپانیا گرفته تا سرحداّت چین در زیر یک لوا متحد ساخت. این تمدن  

قرن   اواخر همان  بغداد و در  مأمون در  مقارن خلافت  قرن سوم هجري و  اوائل  در  فرهنگ در 
تا    اشادبیصر فاطمی به اوج رسید و گسترش علمی و  بخاراي سامانی و در قرن چهارم در م 

سینا و دانشمندانی مثل خوارزمی و  چند قرن دیگر نیز ادامه یافت و متفکرانی چون فارابی و ابن
قتیبه و جاحظ به  نبرازي و بیرونی و مورخانی چون بلاذري و طبري و مسعودي و ادیبانی چون ا

  1)260عالم عرضه کرد. (ص 

فروزندگ به...  تمدن  این  وسطاییی  قرون  تمدن  از  مسیحی    ، اروپا  مراتب  تمدن  را  آن  باید  که 
خود موجب توقف فرهنگی یا انحطاط  خوديتوان گفت اسلام بهتر است... نمیدرخشنده  ،خواند

امروز مذهب عمومی مغرباجتماعی شده است، چنان زمین است  که مذهب مسیحی را هم که 
و الا مردم حبشه که مذهب مسیحی دارند باید   ؛فرهنگ پیشرفته شمردموجب یا مشوق  توان  نمی

می بهتري  همان روزگار  شمردن  رکود  مسئول  را  اسلام  که  داشتند...  است  حقیقت  از  دور  قدر 
بهره مصائب و عقب نتیجۀ استیلا و  امپریالیسم ماندگی ملل خاورمیانه و آمریکاي لاتین را  کشی 

  )262ـ 261دانستن. (ص  

 
  سیاسی) آورده:  فر وچهار (کهاي بیست . در یادداشت1

ها جز آنکه  ه اروپاییان آموخت و زکریاي رازي الکل را کشف کرد. این نوشتهبما همانیم که محمد خوارزمی علم جبر را 
این جامعه را  تر کند و ناتوانیگریز رادر فرار از حقایق تاریخی و ندیده گرفتن احوال واقعی ما راسخهاي مسئولیتذهن

 ) 282رد؟ (ص مري داثتمدید نماید چه  
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وا به اما  غربیان  که  است  این  به جهانقعیت  آنآسانی  این دستاورد  نیافتند.  ها حاصل بینی علمی دست 
هاي علمی و صنعتی جهان  چند قرن درگیري فکري و فلسفی با اهل دین بود. باید به یاد آورد که پیشرفت

ادي و فردیت انسانی  ، که ملل اسلامی از آن بازماندند، حاصل دو عنصر اصلی مدرنیته، یعنی خرد انتقمدرن
  شود.  نقلی بود که موجب شد آراء عقلی جایگزین سنت احکام 

بود که اگوست کنت، با فلسفۀ پوزیتویسم، که   (enlightenment)در قرن هجدهم، یعنی عصر روشنگري  
دانست و معتقد به علم حصولی بود، یعنی علمی که  بر تجارب حسی و علوم تحققی می   مبتنیعلم بشري را  

خواستند  قابل حصول و وصول به حواس پنجگانۀ انسانی باشد، روشی را بنیان گذاشت که امور عالم را می
تنها با تجربه دریابند. به این ترتیب فلسفۀ روشنگري بنیاد فکري تمام علوم و صنایع را گذاشت. از این به  

می کرد.  به شناخت  آغاز  خود  دیالکتیکی  ذهن  با  مدرن  انسان  که  بود  جایگزین بعد  تلسکوپ  و  کروسکوپ 
هاي مقدس براي دستیابی به واقعیت و حقیقت جهان و انسان شد. بعد از این با اعلامیۀ حقوق بشر در کتاب

انسان از تبعیت کلیسا رها شد و براي شناخت نه به کتاب مقدس که به خود و به تجربه متوسل شد.    1789
جامعه  در  کهاما  بود  مذهبی  ایمان  اسلامی  بود.    هاي  گرفته  را  انسانی  خرد  تمام  ازاینجاي  در  آدمی  رو 

طبیعی توسل جست و توجیه هر  ی رجوع کند به مرجع ماوراءعها به جاي اینکه به خرد فردي و جمزمینه
امري را از دین درخواست کرد. در این جوامع مسلمان این متکلمان بودند که مباحث فلسفی را با باورهاي  

  ند. کرددینی هماهنگ می
بینی چنین است که برخلاف استنباط یارشاطر یکی از موانع مهم در راه پیشرفت مسلمانان سیطرة جهان

هاي علمی و صنعتی  اسلامی ایشان بود که نیروي خلاقیت و نوآوري را ضعیف و حتی زایل کرد و پیشرفت
  حاصل نشد. 

  تأثیر حملۀ مغول و نتایج مترتب بر آن است. هاي مشهور» مورد بحث و جدل یارشاطر یکی دیگر از «غلط
این حمله جز کشتار و ویرانی براي ایرانیان  موضوع حملۀ مغول به ایران و اصل مورد قبول همگان در اینکه  

  حاصلی نداشته، مرا به یاد درس استاد فروزانفر در موضوع تاریخ ادبیات عصر مغول انداخت. 
هاي تاریخی قتل و غارت مغولان در کتاب  زود گفت: دربارة آنچه اکه استاد در مقدمۀ درس خبه یاد دارم  

اید شک کنید. حملۀ مغول، جز کشتار و ویرانی، برکاتی هم در رشد اقتصادي  عهد مغول و بعد از آن خوانده
  اند. و فکري و ادبی و هنري ایرانیان داشته است که مورخان یادآور آن نشده

داد که آراي احوال سیاسی و اقتصادي و اجتماعی آن عصر تاریخی توضیحاتی میاستاد در بیان اوضاع و  
رشیدالدین  التواریخ  جامعخواندمیر و    السیرحبیبو    جهانگشاي جوینی شده در تاریخ پیشینیان از قبیل  نقل

  داد. ید و تأمل قرار میداالله را مورد ترفضل
ی  در  فروزانفر،  استاد  ممتاز  شاگردان  از  بحث  یارشاطر،  ایران  به  مغول  حملۀ  نتایج  دربارة  خود  ادداشت 

   ،داند. به گفتۀ او براساس این فرضبازنگري می ردرخو  را العلل تنزل و سقوط ایران بر اثر آنکند و علتمی
همه گمان داریم که اگر سپاهیان مغول به ایران نتاخته و شهرها را نسوخته بودند ما امروز حیات  

زدیم. البته یک حسن بزرگ چنین  یی داشتیم و در راه پیشرفت قدم میرنگ و بومرفه و خوش 
ت  رنج  از  را  ما  که  است  این  میف تصوري  پرداخته کر  و  ساخته  علت  و  «توطئۀ  رهاند  شبیه  اي 
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گذارد و ما را از زحمت تردید  استعماري» و یا «تقدیر» و یا «حکمت بالغۀ الهی» در اختیار ما می
جانبی که مخصوص دانندگان رموز تاریخ و تحول جامعه  بههرة حقدارد و چ و تأمل معاف می

  )45بخشد. (ص است به ما می

  شود: یارشاطر یادآور می
کردند و این نیز درست  رحمی رفتار میها با مغلوبان در نهایت بیدر این تردید نیست که مغول

مثل   برخی شهرها  ساکنان  که  قتلاست  را  نیشابور  و  هرات،  هرات  در  اینکه  اما  کردند،  به  عام 
یک میلیون و ششصدهزار نفر را کشتند و یا در نیشابور یک میلیون و چهل و    السیر حبیبگفتۀ  

از   حکایت  فقط  گذراندند  شمشیر  دمِ  از  را  نفر  هزار  میعددهشت  ما  در  نشناسی  چگونه  کند. 
ت نداشته، بیش از  یچهل هزار تن جمعـشهري مثل شادیاخ (نیشابور نو)، که شاید بیش از سی

آورده قتل  به  را  نفر  میلیون و هفتصد هزار  نویک  از  این  در  گوییپریشان   ع اند؟  هایی است که 
» میالمخلوقات عجایبکتب  فر»  که  است؟  شمرده  که  پرسید  باید  وانگهی  یافت.  صت  توان 

  )248شمردن داشت؟ کدام آمار به چنین اعدادي راهبر شده؟ (ص 

هاي آتشی از قبیل  نبودِ سلاح  با اشاره به  ۀ استدلال خود در ردِ مبالغات تاریخی مورخانامیارشاطر در اد
سودي  کند که چنین کاري براي فاتحان چه  در این ادعا تردید می   اساساً  ،توپ و خمپاره براي ویرانی بناها

البته نه در حد روایت جوینی در «می البته باورپذیرتر است،  اما غارت و کشتار  یخ رتاتوانست داشته باشد؟ 
  گوید: ل مرو میهکه دربارة کشتار ا » جهانگشا

 روز شمار کشتگان شهر سیدعزالدین نسابه، از سادات کبار، به ورع و فضل مشهور... سیزده شبانه
ها، ها و رساتیق و بیابانها و سوراخو معین، بیرون مقتولان در نقب  کرد. آنچه ظاهر بوده است 

  ).127» (جلد اول، ص آمدها  صهزار و سیصدهزار و کسري در اح

القدر و همراهانش خود چگونه از دام  جلیل  داده؟ و این سیدباید پرسید عفونت اجساد چگونه مجال می
شبانه  بلا سیزده  تا  بودند  شمارش  جسته  به  نمرة  روز  که  است  فضلی  صاحب  چه  این  و  بپردازند؟  اجساد 

  حسابش را صفر باید داد؟
  کند: یارشاطر گفتۀ مورخان در انحطاط فرهنگی حاصل از حملۀ مغولان را نیز رد می

هنر ایران پس از حملۀ مغول، که به آشنایی با نگارگري چین منجر شد، در راه پیشرفت افتاد و  
هاي پانزدهم و شانزدهم تیمور در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم (سدههاي  پس از ویرانگري

با ظهور   اواخر حکومت شاه طهماسب،  تا  بایقرا  یعنی دوران حکومت سلطان حسین  میلادي)، 
ول به توسعه و ترقی غهنر معماري نیز پس از م  ها به اوج رسید.بهزاد و آقامیرك و معاصران آن

ترین  مغول به پایان رسید از مهم  ي نبد سلطانیه»، که در دوران اولجایتونظیر «گرو آورد. بناي کم
آثار معماري ایران است. «مسجد کبود» در تبریز از دورة قراقوینلو و پس از آن قصرها و مساجد 

نگارگري و    يرود. در پی هنرهاو مدارس دورة اول صفوي اوج هنر معماري ایران به شمار می
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سازي و تجلید  یسی (خط نستعلیق و شکسته و ثلث و نسخ) و فن کتابنومعماري از هنر خوش
  )245و ترصیع زر و سیم که پس از مغول رو به پیشرفت داشته است. (ص 

هم  و  حافظ  وجود  نیز  در شعر  رایارشاطر  ساوجی  سلمان  و  زاکانی  عبید  و  او چون خواجو  که   ،عصران 
اند، دلیل بطلان نظریۀ انحطاط ادبی پس از زیستهحدود صد سال یعنی چهار نسل پس از هجوم مغول می

شود که رشد شعر و ادب ایران از قرن چهارم به بعد سیر طبیعی خود را، برکنار از  داند. او یادآور میمغول می
حملۀ مغول، طی کرده و اگر شعر پس از حافظ، از اواسط دورة تیموري، به تکرار و تصنع و انحطاط گراییده  

  )246ـ245ر طبیعی تاریخی آن بوده است. (ص به مقتضاي سی
یادآور می بر یک روال نمیشود که هیچ هنري و هیچ تمدنی و هیچ سلسلهیارشاطر  تاریخ  ماند.  اي در 
افتد. در فرهنگ یک کشور نیز همۀ هنرها  دهد و در سراشیب انحطاط میاز دست میسرانجام نیروي خود را  

  زودتر آغاز به رشد کرد، زودتر هم نیرویش سستی گرفت. سیر موازي ندارند. شعر در ایران 
گوید: در  توضیح یارشاطر در مورد جمود فکري و رکود علمی پس از حملۀ مغول نیز روشنگر است. می

(از   از حملۀ مغول  و فکري پیش  آثار رکود علمی  ایران  بعد، در  به  از رنسانس  اروپاییان،  با پیشرفت  قیاس 
 کلام اشعري به دست غزالی و امثال او)   دورة سلجوقی در دوران سلطنت خوارزمشاهیان، با استیلاي  اواخر

ی و صفوي آزاداندیشی از جامعۀ ق ها مانند عصر ساسانی و غزنوي و سلجوآغاز شده بود. اگر در بعضی دوره
اصطلاح  نی داشتند و بهمَچون دین شَ  هاروي برتافت ارتباطی با هجوم مغول ندارد. در حقیقت مغول  نایرا

در آغاز در مسائل دین سختگیري نداشتند و شیعه و سنی و زردشتی و مسیحی و یهودي را   ،موحّد نبودند 
ها بر یکدیگر بود. (ص مردم و جور آن  از تعصب خودِ  ناشیشد بیشتر  دیدند. اگر اجحافی میبه یک چشم می

246 (  
گوید: در دورة مغول به علت سهولت ارتباط در  خانان مغول میل کومت اییارشاطر در بیان دستاوردهاي ح

فرهنگی میان اقوام  ها، تجارت با چین و آسیاي مرکزي رونق گرفت و ارتباطات هنري و  متصرفات وسیع آن
ایرانیان   یافت.  توسعه  و  گوناگون  چاپ  فن  و  (اسکناس)  کاغذي  پول  و  کاغذسازي  در  چینیان  اختراع  از 

طعمه  و   مانقطب تا  یافت،  بهبود  اقتصاد  وضع  و  بردند  بهره  چینی  ظروف  و  خونخوار  باروت  غارت  براي  اي 
  )247ـ246دیگري چون تیمور، که به خلاف چنگیز مسلمان هم بود، فراهم شود. (ص 

تاریخ کشتار   یارشاطر درخور توجه است که در  نکتۀ  این  شود.  غارت به مغولان منحصر نمیو  یادآوري 
ها، مانند از ایشان نبودند. غارت و تاراج مدائن را به یاد بیاورید. اسیر گرفتن مغلوبان و تقسیم آنتازیان کم  

و   ایران  به  بود. حملۀ مکرر سکاها  اصول فتوحات نخستین عرب  از  سایر غنائم جنگی میان سربازان عرب، 
صفویان در شهرهاي خراسان و  ها پیش از به قدرت رسیدن  امان ایرانیان و چپاول و ویرانی ازبککشتار بی

ست  اهایی  ن به فرمان نادرشاه و آغامحمدخان همه نمونهباولهاي سر و چشم مغها از جمجمه برافراشتن مناره
  از سبعیت که در تاریخ خونبار ایرانیان ثبت است. 

از هم  باید توجه داشت کشت و کشتار لزوماً مانع پیشرفت و رکود جامعه  این  ۀگذشته  اقوام  ها،  نیست. 
یونانی پیش از آنکه متحد شوند و خاورمیانه و مصر را در تصرف خود درآورند در کار ستیز و کشتن یکدیگر  

عمده  مشغلۀ  اسلام  از  پیش  نیز  اعراب  اینبودند.  اما  نبود،  خونخواهی  و  جنگ  جز  هیچ شان  مانع  ها  یک 
وجود دشمن محرك   گاهی  برعکس  نشد.  تازیان  و  یونانیان  براي چارهفتوحات  نیرو  و  است.  جنبش  جویی 
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هاي جدید تاریخ ویران ساختن آلمان و شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی نه تنها موجب  که در دورهچنان
  ها را به تدبیر و ترقی برانگیخت. که سعی و همت مردمان آن سرزمین  ،شد نرخوت و رکود  

غارت و کشتار ایشان در   درحسین مغولان  شود که غرض او ت یارشاطر در پایان یادداشت خود یادآور می
وحشی است.  نبوده  خونایران  و  میگري  چگونه  را  ملتی  هنري  و  فرهنگی  آثار  کردن  نابود  و  توان  خواري 

  وجوي علل و اسباب واقعی بوده است.ستود؟ غرض جست
  دیشی است. بازان  مند هایی که در این یادداشت بر قلم نویسنده رفته محل نزاع و نیازهریک از نکته

  
«غلط نوع  از  دیگر  مبحث جدلی  یارشاطر  در  ایران  در  عرفانی  مبحث شعر  در  مشهور»  را هاي  پرسش  این 

وجوي حقیقت به چه حقیقتی در جست  قداشتن عشلا  ل و واعقاین آثار جز خوار شدن    که  کندمطرح می
کردهرسیده کشف  را  چیزي  چه  بودهاند؟  ویروسی  و  میکروب  کدام  کاشف  پی  ااند؟  نور  سرعت  به  آیا  ند؟ 

  ) 357اند؟ (ص ها و فواصل آن به ما چیزي آموختهاند یا از ساختار ستارهبرده
ها از جانب پژوهشگري با دانش و فرهنگ مانند احسان یارشاطر حقیقت این است که طرح این پرسش

بسیار کرد تأمل  و  ایرانی تحقیق  زیبهکه در میراث عناصر گوناگون فرهنگ  آثار  و  را، که ،  فارسی  ایی شعر 
  گوید:  انگیز است. میاند، بارها ستوده حیرتشاعران عارف ایران در آن بیشترین سهم را داشته

ویژه پیروان مکتب  شناسان، به اند، اگر تعبیر روان هایی که عارفان یاد کردهعشق آسمانی و عشق
طبیعی و جذبۀ جنسی است... عقل  اي از عشق  شده و پیراستهفروید را بپذیریم، صورت دگرگون

و   مشاهدات،  تحلیل  و  تجزیه  چیزها،  شناخت  براي  ما  وسیلۀ  تنها  دارد  که  محدودیتی  همۀ  با 
آننتیجه از  توانسته گیري  ما  محدود  وسیلۀ  همین  با  را  هاست...  سیارات  از  بعضی  وجود  ایم 

ها آگاه  و کهکشاناي از ثوابت  برحسب مشاهدات و تجربیات درست خود کشف کنیم و از عده
راه  و  کنیم  پیدا  آشنایی  اتم  درون  شگفت  عالم  با  و  را  شویم  طبیعت  نیروهاي  از  استفاده  هاي 
اینکه   است، جز  میدان چه کرده  این  در  اما عشق  و شگفت  ملهمبیابیم...  زیبا  بوده  اشعار  انگیز 

  )359ـ  358است؟ (ص 

ی چه باید باشد؟ حقیقت این است که این پرسش غریبی است. مگر حاصل شعر عاشقانه جز خلق زیبای
ها مرا به یاد تلقی احمد کسروي از شعر و نفی و انکار او از شاعران عارف انداخت. به گمان من مشکل  حرف

این حرف طرح  در  و  یارشاطر  بود  درنیافته  را  عارفان  زبان  و  ذهن  است. کسروي  کسروي  مشکل  همان  ها 
ن عشق و خرد دو عالم متقابل است. از نظر عارفان نیروي بینایی و  که در منطق و مذهب عارفادانست  نمی

تواند مسائل و مشکلاتی را که خرد از حل آن ناتوان است حل و بصیرت بیش از خرد است، تا آنجا که می
  2شرح کند. 

به  پذیر است.  ربی و عینی و اثباتجاز این گذشته، زبان شعر زبان تمثیلی و تجریدي و زبان علم زبان ت 
هایی از نوع «مثلث سه ضلع دارد» خبري است که داراي صدق و کذب است و گفتۀ شفیعی کدکنی گزاره

دهد.  بازگشت آن به عالم حس و تجربه است، اما گزارة «چه صبح باشکوهی است» به عالم عاطفی ارجاع می
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از نوع شعر و نثر صوفیه، ما   اي عاطفی،هاي عاطفی و ارجاعی شناخت. اگر گزارهباید تفاوت معنی را درگزاره 
    اید در پی اثبات آن باشیم. به گفته سعدي: برا اقناع کرد ن

   مـدال سیـت اب ـگ در دس ـدي سنـش     مـار قدی ـشنیدي که در روزگ
  چو قانع شدي سنگ و سیمت یکی است       مپندار کاین قول معقول نیست

  کند: عطار از زبان عاطفی به «زبان معرفت» تعبیر می
  3زبان معرفت گنگ است جاوید      جوشد چو خورشیدزبان علم می 

هایی دیگر  انگیز خود خواسته مانند یادداشتو اما گمان من این است که یارشاطر دراین یادداشت جدل 
مشهور»   مانند  خ«غلط  خاورشناسانی  خدمات  دیگران  از  بیش  او  وگرنه  برانگیزد.  را  ما  ذهنی  مسلمات  ود 
فریتس مایر ) را در تصحیح مثنوي مولوي،  1945ـ1868(  انگلیسی  (Reynold Nicholson)رینولد نیکلسون  
(Fritz Meier)  ریتر  1998ـ1912(  یسویس هلموت  و   ((Hellmut Ritter)  آلمانی  )در 1971ـ1892 را   (

ستایش نوشتۀ  اینان  از  گذشته  است.  شناخته  قدر  ایرانی  عارف  شاعران  آثار  تفسیر  و  اثر  ترجمه  از  او  آمیز 
لوئیس   فرانکلین  و  2022 ـ1961( مریکایی  آ   (Franklin Lewis)تحقیقی  آثار  و  احوال  و  زندگی  مورد  در   (

  (Annemarie Schimmel)اري شیمل  نم عرفانی اسلام» اثر ا اعتقادات و تعلیمات و عرفان مولوي و کتاب «بُعد  
  دهد. توجه و احترام او را به آثار شاعران عارف ایران نشان می) 2003ـ1922( آلمانی 

در   اسرارالتوحید در نقد شعر عرفانی ایران، که محل نزاع است. بررسی یارشاطر از  گذشته از آراء یادشده  
ابوسعید ابوالخیر، به تصحیح دقیق و عالمانه و مقدمۀ مبسوط شفیعی    مقاماتریاضات و  احوال و سخنان و  

بینانه و  با نظر واقع  اسرارالتوحید ) او در بررسی مقدمۀ مصحح  79ـ71است. (ص    یکدکنی خواندنی و آموختن
در   را  خود  پیشین  گفتۀ  تصوف  از  داشتن  خمعتدلی  می وار  تعدیل  و  تصحیح  عارفان  شعر  در  کند.  عقل 

  وید: گ می
تص کسروي  مانند  برخی  شرق  واینکه  انحطاط  عوامل  از  و  بیکارگی  و  کاهلی  موجب  را  ف 

ف خود معلول بعضی عوامل نفسانی و اجتماعی  وبه گمان من نظري سطحی است. تص  اندشمرده
قدر بوده است. هرچند به نوبۀ خود در برخی امور، خاصه امور ذوقی، مؤثر شده، ذم آن همان

ذمّ   که  همانرواست  مآلاً  شهود  و  اشراق  حکمت  و  عامه  ه عقاید  که  است  عقلانی   مۀ قدر 
ها همه، چه هایی که براساس تفکر و نظر قرار دارد بدون پشتیبانی علم و تجربه. زیرا اینفلسفه

چه   و  باشد  ملاصدرا  و  سهروردي  و  غزالی  ابنفلسفۀ  و  فارابی  عقاید  فلسفۀ  توجیه  سینا 
تفاپیش این  با  است،  بهساخته  فلاسفه  که  کردهوت  اختیار  را  منطقی  استدلال  عرفا ظاهر  و  اند 

اند. اگر اینان بیان خود را شعر اعتبار شمرده خیالشان را اول آسوده کرده و عقل را ناصالح و بی 
بخش  خورد و گاه لذت به مشکل محک عقلی برنمی  آن   اند، پذیرفتن که گاه خواندهبخوانند، چنان 

  )78نیز هست. (ص 
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نویسنده را برانگیخته تا آن را در مقولۀ   ،اند هراً تأکید و تکراري که فضلاي ما بر «معنویت شرق» کردهظا
  هاي مشهور» قرار دهد و دربارة آن بحث و جدل کند.«غلط

هاي علمی و صنعتی جهان مدرن موجبی بوده تا ماندگی سیصد ـ چهارصد سالۀ ما از پیشرفتشاید عقب
خود فخر  غربی به معنویت گذشتۀ    ۀاز سرافکندگی خود در برابر واقعیت جهان پیشرفت   امروز ما براي گریز

  ایم» ایم، از اصل نیفتادهیم که بله: «ما از اسب افتادهوکنیم و یادآور ش
اي از اخلاق و رفتار و سلوك و سیرت و خیراندیشی و  اگر غرض نویسندة یادداشت از «معنویت» مجموعه

دانند باید در  بهره می امروز ادعاي برخورداري از آن را دارند و مغربیان را از آن بینکوکاري باشد که مشرقیان 
  راستی ما در این دعوي و دعوا برحق نیستیم.این نکته با نویسنده همدل و همزبان بود که به

همه   این  با  ما  توانسته آخر  حد  چه  تا  غربیان  و  غرب  به  خود  نفرت  و  کینه  و  خشونت  و  از خشم  ایم 
  معنویت گذشتگان خود بهره گیریم و مظاهري از آن را در عمل نشان دهیم؟

مشهو  و جنوب  در کشورهاي شرق  ثروت  افزودن  و  مال  اندوختن  براي  که  ولعی  و    د «حرص 
نمی  دیده  غرب  در  به  است  عادت  غرب  در  البته  ریشهشود.  کوشش  و  و  کار  دارد  قدیم  اي 

خصوص در کشورهاي پروتستان مذهب هم مشوق آن بوده است و کار و کسب مال از راه  به
شم  محترم  پیوسته  و  درست  و ضعف  دارند  کهن  تاریخ  که  کشورهایی  در  اما  است،  شده  رده 

  خوانند... ها مستولی است، کاهلی را معنویت میپیري بر جامعۀ آن
و    خودندتر تمدن  هست باز باید آن را میان مردمی جست که در مراحل جواناگر معنویتی  

آن زایندگی  و  نیروي  غرب خودخواهی  در  که  است  معنی  این  به  نه  این  است.  بارور  هنوز  ها 
ر نسبی است. در  مااین  زاید وجود ندارد. اما  سودجویی مدار کارها نیست و فسادي که از آن می 

مادي   غرب  خود    افرادهمین  مال  از  مقاصد  راه  در  که  کسانی  حتی  و  خیراندیش  و  دستگیر 
  بگذرند و جان خود را به خطر بیندازند کم نیست.  

   .»البته معنویت هست، منتهی در کتاب هم  در شرق 
  ). 399ـ397یارشاطر «در حق ما هرچه گوید جاي هیچ انکار نیست» (ص 

  
جرا بر سر فلسفه» است که نویسنده جدلی شیرین دربارة آن ترتیب داده، شاید به این قصد که  این بار «ما

  خواننده ضمن جدال او با مدعی از مباحث فلسفی مطرح در جامعۀ ایرانی آگاه شود. 
دهان عبارات  مشتی  جز  «فلسفه  اینکه  دارد؛  انکار  سرِ  فلسفه  باب  در  آغاز  همان  از  و  مدعی  پرکن 

ورزد شود و اصرار میدهد، اما مدعی قانع نمینما نیست» طبیعی است که مخاطب جوابی مناسب میمنطقی
اي خود  هنیتس مشکلات عالم را با «موناد»آوردند «یک روز لایباي به بازار میکه فلاسفه هر روز ادعاي تازه

گشاید و فردایش هوسرل  میتز و سنتز» خود  روز دیگر هگل همان مشکلات را با «تز و آنتیکند.  حل می
دهد و یک  کلید فهم دنیا را در «فنومنولوژي» و تجربه و درك بلافصل چیزها در حیطۀ شعور به دست می 

اي به نام «هست کم «کشف» تازهکشد و کممثل هایدگر و سارتر را در دنبال خود می گوي متکلف  عده قلنبه
دهد که مدعی یافتن  گارد و یاسپرس و مارسل میهرکیدیگري مثل کی  نویسانرّة نادريبودن» به دست «دُ

  )235شوند...» (ص ت دنیا میپاسخ به معضلا
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حلقۀ   پیروانشتاین و کارناپ و  ویتگن  ،ویسم منطقی راسلیها پوزیتهمه گویا مدعی از میان فلسفهبااین
هاي ماوراءالطبیعه  ه کردن تمام رشتهنبپ  ابطال فلسفه ووین را قبول دارد که اینان نیز کارشان در حقیقت  

  است... 
کند و پاسخ  در اینجا مخاطب از فلسفۀاسلامی و قدر و منزلت آن در حفظ فلسفه و علوم یونانی یاد می

یدة ارسطو، که از  واي نبوده و نیست. اگر فلسفۀ نیم ج مدعی این است که جهان اسلام هرگز صاحب فلسفه
دي و  نْآغشته به افکار نوافلاطونی همراه با فلسفۀ فلوطینی به اشخاصی مانند کِ  هاي ناقص سریانی راه ترجمه

توان براي آن قائل شد؟ برخلاف  فارابی و سهروردي و سبزواري به ارث رسیده منظور باشد، چه اصالتی می
آن هرچند  که  هند،  و  چین  خیالفلسفۀ  و  وهم  زادة  هم  اقلاً  اها  اما  ة دربارند.  ااصیل  موهوماتیند، 

الاشراق» سهروردي و مفاهیم فلسفی در ایران باستان هم مدعی دست  حکمۀسینا و «المشرقین» ابن ۀحکم«
برنمی انکار  میاز  فلسفهدارد.  هم  ساسانی  ایران  از  گوید:  که  التقاطاتی  نداشته.  زردشتی  مذهب  از  جدا  اي 

ه با فلسفۀ زردشتی در مراحل متأخرش شود همرافلسفۀ یونان در «دینکرت» و بعضی متون پهلوي دیده می
ها عباراتی پندآمیز منسوب به پادشاهان و بزرگمهر و غیر اینبینیم  ک ویچار» مینیکه آن را در «شکند گما

هاي هانري کربن را هم دربارة «فلسفۀ نور» در ایران خیالیشود اسمش را فلسفه گذاشت. خوشرا که نمی
  باستان نباید جدي گرفت. 

اند.  اي نیاوردهگوید: اینان که فلسفهشود. مدعی میا مخاطب از «فیلسوفان عالم اسلام، جویا میدر اینج
تعالی و بحث در صفات ثبوت و آن  ۀفلسف باري  اثبات وجود  ها همان علم کلام است که موضوع اصلی آن 

و مت و معاد  نبوت  و  او  اینفرعاسلبی  امامت همهاست.  ت  اثبات  البته  علم کلام،   در کلام شیعه  اما  هست. 
استدلالی ادعاي دیگري میمظاهر  فلسفه  ایمانی دارد، در حالی که  اساس  تازه در کلام هم روش  اش  کند. 

گردد که در آغاز معتزله براي اثبات مبانی دین اقتباس کرده بودند. از این  ها به شیوة یونان برمیاستدلالی آن
توان یافت حقیقت این یک نمیاند و اصالتی در هیچمشترك  گذشته، در مبانی کلام همۀ مذاهب ابراهیمی

اند. غزالی، با همۀ ادعاهایی که در تأیید عرفان است که این متکلمین هرگز چشم دیدن فلاسفه را هم نداشته
  خواند. دین میقشري بسیار متعصبی است که فلاسفه را یکسر کافر و بیکند، می

گوید  خصوص در ایران است. مدعی میگمان او فلسفۀ اصیل اسلام بهپرسد که به  مخاطب از عرفان می 
  ها نیازي باشد که ایناگر عرفان صفاي قلب و پرهیز از تعصب و خشم و آز و خدمت به خلق و قناعت و بی

جا پسندیده شمرده شده. اگر عرفا هم ا وجوه اخلاق و آدمیت است که در همه هصوص عرفان نیست. اینخم
و    الغیب و کرامات اولیا و وحدت عابد اما اگر غرض اعتقاد به رجالاند خوشا به احوالشان.  تذکر دادهها را  این

فنا و  دانستن،  فی  معبود  آیینۀ حق  را  موجودات  انواع  و  باشد  وجود  وحدت  و  خرافات ایناالله  زادة  همه  ها 
هاي آن را در  اي نیست. ریشهتازهاند. وانگهی عرفان نظري مسلک  بهره بودهکسانی است که از نعمت عقل بی

مسالک   در  و  ایران  مشرق  در  رایج  بودایی  افکار  و  مانوي  مذهب  جمله  از  اسلام  از  بیش  عرفانی  مذاهب 
با آن بی  دائويتوان یافت.  مسیحیت می توان در اسلام ف را میوزهد و تص  أشباهت نیست. منشچینی هم 

دهه در  اینکه  ولی  ازجست،  را  عرفان  اخیر  کرده  هاي  استخراج  تعااسلام  فرنگی  رفیاند  بعضی  که  ها است 
کشیده پیش  مسلمانان  رعایت حال  براي  گرفتهظاهراً  ریش  به  هم  مسلمان  فضلاي  و  والاّاند  اعتقادات   اند. 

به قرآن  مبانی  با  اصولاً  قرآن  عرفانی  در  است.  ناسازگار  و خکلی  کریم  و  غفور  و  جبار  و  قهار  عالمیان  داي 
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چون و چراي او و ترس از روز جزاست. اتحاد با رید» است. کار بندگان عبادت بییشاءُ و یحکمُ ما یُفعلُ ما«یَ
نی» گفتن  أما اعظم ش  ی او و خود را در او دیدن و یا او را در خود دانستن و صیحۀ «اناالحق» زدن و «سبحان 

   ها فاصله دارد.سنگفرقرآن  روحبا مفاهیم و 
گوید:  پرسد مدعی می محبوبیت حلاج و بایزید در ادبیات فارسی و شعر شاعران می اما وقتی مخاطب از  

آزاد شعر فارسی بر ضد قشریان ستیزي و مبارزة آشکار و نهانی که در فضاي نیمهشاعران ما به حکم تعصب 
زاهدان   و  پنهان   ریاییمذهبی  کفر  انگیزة  به  گاه  هم  شاید  داشته،  عاصجریان  عارفان  این  از  بتی  شان،  ی 

آور است عواقب و  ها نیست. آنچه زیانهاي آن گوییاند، اما این دلیلی براي پذیرفتن شطحیات و آشفتهساخته
هاي خصوص در قرنخوري درویشان است که بهعوارض صورت نازل و مبتذل تصوف، یعنی دریوزگی و مفت

باز  گذشته جماعتی عاطل و باطل را داشته است. این هم تنها منحصر به  سربار جامعه کرده و از کار مفید 
سابقه نیست.  از  اسلام  نور  رهایی  براي  مانوي  «برگزیدگان»  دارد، چون  بودایی  آیین  و  مانوي  در کیش  اي 

کردند و  شمردند و یکسره از دسترنج دیگران زندگی میظلمت، مثل راهبان بودایی، خود را از کار معاف می 
ها لازم است و ثانیاً فراهم کردن اسباب خواب و  ه اولاً کار نکردن آنبه پیروان خود چنین فهمانده بودند ک

  ها از طرف مؤمنین موجب ثواب و رستگاري است...  خوراك آن
  

هاي نویسنده با فلسفۀ هاي پذیرفتنی آن، همدلینظر از روشنگريتوان دریافت، صرفِآنچه از این جدل می
گونه که  است  منطقی  فلسفپوزیتیویسم  از  تحلیلی  اي  علم    (analytical philosophy)ۀ  فلسفه  این  است. 

دوگانۀ معرفت ادراك آدمی،   انواعرو میان  داند. ازاینهاي حسی و علوم تحققی می بشري را مبتنی بر تجربه
بند علم حصولی است، یعنی علمی که قابل حصول  یعنی علم حصولی و آفاقی و علم حضوري و انفسی، پاي

  جگانۀ انسان باشد. اس پنوبه واسطۀ ح 
و   غیرتاریخی  بر  تأکید  با  بیستم،  قرن  اوایل  در  استرالیا  و  انگلستان  امریکاي شمالی،  در  تحلیلی  فلسفۀ 
مقابل  در  تحلیلی  فلسفۀ  یافت.  رواج  ابهام،  هرگونه  از  پرهیز  و  روشن  و  ساده  زبانی  با  بودن  غیرسیاسی 

قاره سنت فلسفۀ  از جمله  فلسفی،  دیگر  در  قرار می  (continental philosophy)  ايهاي  آن  رواج  که  گیرد 
  هاي فلسفی اگزیستانسیالیسم و فنومنولوژي از انواع آن است. آلمان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیاست و مکتب

با اشارة ناباورانه به این نوع   ،نظر با کسانی مانند برتراند راسلفلسفه» هم  بر سرِ  یادداشت «ماجرا  ةنویسند 
فلسفهاخی از  و  ،ر  هایدگر  و  هوسرل  آثار  کی  از  و  و  هرکیسارتر  دشوار  زبان  و  مارسل  و  یاسپرس  و  گارد 

هاشان مدعی  این حرفبا  ا  هگوید: «اینشان میشان و طعنه بر غیرتاریخی و غیرسیاسی بودن فلسفهدیریاب 
  ) 235پاسخ به معضلات دنیا هستند» (ص 

توان انتظار داشت که  شود که تخصصی در فلسفه ندارد، اما نمیهرچند که نویسنده یادداشت یادآور می
با همۀ ناباوري، از نیچه، که از او به عنوان یکی    ی،نویس، در متن یک جدل فرضدر حدّ گزارش یک دانشنامه

هاي ترین فیلسوفان غرب در کنار افلاطون و ارسطو یاد شده و یا از اهمیت و نفوذ هایدگر بر مکتباز بزرگ
مدرنیسم و هرمنوتیک،  و اگزیستانسیالیسم گرفته تا پراگماتیسم و پست   فنومنولوژيسفی قرن بیستم، از  فل

آوري اند که فیلسوفان نامغافل مانده باشد. از یاد نبریم که هایدگر را اثرگذارترین فیلسوف قرن بیستم خوانده 
  اند. نت از او تأثیر پذیرفتهرهمچون هانس گئورگ گادامر و ژاك دریدا و میشل فوکور و هانا آ 
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یارشاطر موجب   براي  رسید،  انجام  به  افغانستان  در  طالبان  بلند  و همت  با سعی  کابل، که  موزة  ویرانی 

سرزمین از  عتیقه  اشیاي  و  باستانی  آثار  کردن  خارج  که  شده  پرسش  این  حد  طرح  چه  تا  باستانی  هاي 
  )352رواست. (ص 

داري شود  هاي آن کشور نگهو مردمی یک کشور است، باید در موزه  اینکه آثار باستانی، که میراث ملی
توان پرسید  ها میها و شنیدهاما با توجه به دیدهالبته نظري است منصفانه که گویا جاي هیچ انکار نیست،  

  آثار را دارند؟ آن هاي دارندة این آثار شایستگی نگهبانی و نگهداريکه آیا سرزمین
هاي خطی قدیمی آشنایی دارند  ها و نسخهها و کتابنی که با آثار باستانی و فرشامروزه دیگر همۀ کسا

مکانمی به  نیاز  امنیت،  از  آثار، گذشته  این  که حفظ  آندانند  در  که  دارد  و هایی  نور  قبیل  از  امکاناتی  ها 
از آن، اشخاصی دانا و دلسوز باشند که  حرارت و رطوبت مناسب فراهم بوده باشد و مهم از  تر  در هر مورد 

باشند.  داشته  را  آن  حفظ  توانایی  و  بدانند  را  اشیا  آن  قدر  تا  باشند  بوده  برخوردار  لازم  تخصص  و  آگاهی 
هایی مانند ایران و افغانستان و مصر و لبنان و عراق و سوریه و یمن و هند و  پرسش این است: آیا در سرزمین

  است، چنین اسبابی فراهم است؟ وبیش فساد و ناامنی حاکمها کمهندوچین که بر آن
ها اعلام کنند که هرکس چیزي یابد که دولتیارشاطر در پی طرح و توضیح مسئله راه حل را در آن می

کشور   راز اشیاي عتیقه دارد، یا در کاوش مجاز به دست آورده، براي فروش ارائه کند. اگر دولت حفظ آن را د
آن بخرد و اگر در قیمت پیشنهادي توافق نشد خروج آن مجاز باشد.  ه از دارندة  نلازم دانست به قیمت عادلا

پنهان به  لزومی  کسی  دیگر  که  است  این  کار  این  نمیحسن  قاچاق  و  عاقل  کاري  فروشندة  وانگهی  بیند. 
به صورت قانونی در کشور   ،دهد کالاي عتیقۀ خود را به بهایی کمتر از پیشنهاد خریداران بیگانهترجیح می
  )355(ص  عرضه کند.

به استاد  پیشنهادي  ايطرح  اما  است،  آبرومندانه  و  سازنده  بسیار  براي ظاهر  پیشنهادهایی  چنین  کاش 
  آدمیان آزمند و سودجو و زیادخواه نیز پذیرفتنی بود.  

دارندة کتاب  به دوستان  براي  ها و نسخهالبته من در تجربۀ شخصی خود در توصیه  هاي خطی قدیمی 
آن فروش  به  داشتهعرضه  توفیق  تهران  دانشگاه  مرکزي  کتابخانۀ  به  نسخهها  ارزیابی  ام.  با  خطی  هاي 

افشار  یکارشناسان (ایرج  آگاه  و  دانش  ،دانا  محمدتقی  مهدوي،  پذیرشاصغر  از  پس  خوب   ،پژوه)  بهاي  به 
در امان قدر براي آیندگان حفظ شود و از گزند دستبرد  گران  ۀخانبه این امید که در آن کتاب  ، خریداري شد 

  بماند. 
چه چشم مرا روشن کرد یاد عزیز ایرانیان «محترم» بود که ما این بخت نهاي یارشاطر آدر مرور یادداشت

گونه که باید،  را داشتیم که در زمان خود از خدمات و آثار ایشان برخوردار باشیم، اما دریغا که قدرشان را آن
  نشناختیم. 

ایم که معنی اصلی آن غبار جا به کار بردهقدر بجا و بی رم» را آنگوید ما کلمۀ «محتیارشاطر راست می
ماندگان این محترمان کسانی که اعمال و رفتارشان احترام  بازراستی در زمانۀ ما، از  اما به  ،)379ص  گرفته (

  انگیخت، سخت کمیاب شده است. برمی
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د تنها  یارشاطر  از  تمدنی»  «حکمت  در  طرقی  ابراهیم   و توکلی  استادانش،  نخستین  یاد  به  یادداشت، 
خانلري نوشته بوده، گویا به  زاده و پرویز ناتلپورداوود و والتر هنینگ، آورده و از آنچه دربارة سیدحسن تقی

آمد؛ خاصه آنکه  ها در این کتاب میعلت حجم زیاد آن کتاب، درگذشته است. حق این بود که آن یادداشت
استاد خا و رسم  نهراه  بوده  نلري  یارشاطر  نیز سرمشق  فارسی  نثر  در  که  ایرانی  فرهنگ  به  تنها در خدمت 

  است. 
اد روحانی کارشناس حقوقی نفت و نخستین دبیر سازمان کشورهاي صادرکنندة نفت (اوپک) و مترجم ؤف

به فا  ؛عطار»  نامۀالهی  » افلاطون و مصحح «جمهور«  ؛رسییحیی مهدوي استاد و مترجم آثاري در فلسفه 
زریاب  صاحبعباس  و  تاریخ  استاد  اسلامیخویی  معارف  و  فارسی  ادبیات  و  فلسفه  در  عبدالحسین    ؛نظر 

و تصوفزرین  تاریخ  و  فارسی  ادبیات  استاد  فارسی  ؛کوب  ادبیات  استاد  یوسفی،  بیرشک    ؛غلامحسین  احمد 
ریاضیات تفضلی  ؛استاد  زبان  ؛احمد  در  استاد  شهبازي  شاپور  و  شکی  بمنصور  فرهنگ  هاي  و  ایران  استانی 

حوزهاایر در  متخصص  خاورشناسان  از  و  باستان  ایرانن  از  براوناي  قبیل  از   ، دکهل نو  ،نیکلسون  ،شناسی 
  ، پوپ   ،بَنونیست  ،گرِشویج  ،بیَلی  ،هنینگ  ،آربري  ،مینورسکی  ،اشپولر  ،بازورث  ،هرتسفلد  ،گیرشمن  ،بارتولد 

لوئیس و   ،هَنُوي  ،یکتچ  ،رنتص  ،نولی  ،بوزانی  ،بورگل  ،سیبو  ،فراي  ، شیمل  ،مایر  ،بورینگ  ،ریتر  ، پطروشفسکی
آدمیت، فریدون  و کمالات  فضائل  از  ذکر خیري  اما  یاد شده،  ایشان  از  که  مجتبی   دیویس کسانی هستند 

چنان  مینوي محجوب،  محمدجعفر  و  افشار  ایرج  صناعی،  محمود  مصاحب،  و  غلامحسین  شأن  درخور  که 
 خورد.چشم نمیاعتبار ایشان باشد، به 

در کنار محمود   اما  برده شده،  دیگران  روایت  در  بعضی کسان  نام  ایران  معاصر  نویسندگان  از  همچنین 
» از محمود  غواص و ماهی   سوم به «و آبادي، که بارها از او و آثارش ستایش شده یا رمانی ناشناخته مدولت

کیانوش، کاش از نویسندگانی هنرمند مانند بهرام صادقی، هوشنگ گلشیري، عباس معروفی، پرویز دوایی، 
  شد. اند یاد میترقی که آثاري ماندگار از خود به جا گذاشته یلگ زویا پیرزاد و 

با شاعري میان ا نقل آثاري شویم بسوم به مسعود احمدي آشنا می و مایه مدر حوزة شعر معاصر فارسی 
هاي «بارانی» و «خزانی»، بعضی موزون و بعضی دیگر بدون وزن. استاد به گمان اینکه در عالم  آبکی با عنوان 

کند، بی آنکه خواننده از لطف معنی و قوت فرسایی میاي کرده شش صفحه در وصف او قلمتازه  فشعر کش
  بیان آن آثار چیزي دستگیرش شود. 

»ي یارشاطر از شاعري موسوم  هایادداشتتوانم ناگفته بگذارم که در کتاب «می گونهحرف از شعر شد، چه
هاي متعدد، که هریک بارها بازنشر شده،  به شفیعی کدکنی، در پی شصت سال شاعري و انتشار دفتر و دیوان

ست. گذشته از  هاست، به عنوان شاعر، حتی نامی برده نشده ااز او بر سرِ زبانئر  ل ساثَمَو شعرهایی که مانند  
اند که  پور، از نسل جدید، با دفترهایی از شعر ناب به شهرتی سزاوار دست یافتهاو شاعرانی مانند قیصر امین 

  اند! ظاهراً استاد یارشاطر از همگی ایشان غافل بوده
  

  گوید: شود، میگذشته از داستان و شعر، در جایی که از غلامحسین ساعدي یاد می
  .2نویسی به توانایی او نداشته است.» صنامهایران تاکنون نمایش  شک بی«
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نویسی که قلم خود را در کاربرد  راستی چنین حکمی، با چنین صراحت و قاطعیت، از جانب دانشنامهبه
  ، شک ین عبارت استاد باید گفت: بیادر تصحیح    انگیز است.بَرَد شگفتهر کلمه، با تأمل و احتیاط به کار می

نویسی با توانایی بیش از غلامحسین ساعدي به نام بهرام بیضایی داشته، اما دریغا که مرگ  نامهنمایشان  ایر
  نداد.نویس هنرمند دیگر، اکبر رادي، نامه ساعدي و نمایشزودهنگام مجال کار بیشتر به 

 مندان این رشتههنرشود از  آید، چگونه مینویسی در ایران سخن به میان مینامهاما زمانی که از نمایش 
کسانی چون بیژن مفید، علی نصیریان، کورس سلحشور، بهمن فرسی، خجسته کیا، پرویز صیاد،    :یاد نکرد

دیلمقانی، محسن یلفانی، اسماعیل خلج، عباس نعلبندیان و    موحد   زاده، خلیلپرویز کاردان، سیروس ابراهیم
ایشان: حمید امجد، محمد  از  از نسل پس  بیضایی، که   هوشنگ توزیع. و  نیلوفر  یعقوبی و  چرمشیر، محمد 

آثاري در دفتر هنر نمایشصرف به سهم خود  از ارزش متفاوت کارشان، هریک  به جا نامهنظر  ایران  نویسی 
  اند. گذاشته

نام یاد کردن  در  یارشاطر  غفلت  و  از کوتاهی  که  بگذاریحال  نمایش گفتم،  و  داستان  در  نظر هایی  از  د 
  رضا شجریان نیز یاد کنم. می فرمایند:استاد دربارة محمد 

و کلمات در دهانش  نیست  مفهوم  متأسفانه  دارد شعرش  و دلکش  رسا  و  آوازي گرم  آنکه  با  «شجریان 
  39هم بلیغ نیست و حق این است که دامن آن را رها کند.» ص   شود. دو دانگشپاره میجویده و تکه

زبان (مباحث  یارشاطر هم در حوزة تخصص خود  استاد  اینکه  اظهار شناسی و لهجهحق  ایرانی)  شناسی 
گفت  ها میخیر استاد مجتبی مینوي، که با همۀ بسیاردانی در جواب بسیاري از سؤالکرد. یادش بهنظر می

  » لقب داده بودند! دانممرد نمَی بود که او را « ». ایندانمنمَی«
  

ها و بحث و جدل در باب بعضی  کمی و کاستیاشاره به    ،ها»ي یارشاطردر این نقد و بررسی از «یادداشت
  آرا به معنی انکار ارزش و اعتبار آن کتاب ارجمند نیست.  

همان کتاب،  موضوع  بیاوریم  یاد  جستار  به  پیداست،  نامش  از  که  در گونه  که  نیست  مقاله  و  گفتار  و 
عباراتی بوده در  اي معین نوشته شده باشد. بسیاري از آنموضوعی مشخص براي رسیدن به نتیجه ها غالباً 

اشاره به مطالب کتابی که نویسنده نظر شخصی خود را در حاشیۀ کتابی ثبت کرده بوده یا تأمل و تردید در 
  که نیاز به بازنگري داشته است. ها معناي رأي و تصوري تثبیت شده در ذهن

نکتهبه حاوي  یادداشت  هر  هست  هرچه  سخن  هرحال  استاد  قول  به  که  آموختنی  و  سودمند  است  اي 
  سلان را بلاغت افزاید.» ر«متکلمان را به کار آید و مت


